سید حسین جعفری
اگر چه تا ديدارت 
بيش از خياباني شلوغ فاصله نيست 
اما
واژه ي رفتن 
در لكنت زانوانم لنگ مي زند
دستم را بگير و 
قدم هايت را با ایستاده گی ام 
تقسيم كن
تا اين بي دست و پايي 
كار دست ديدارمان ندهد
چند شعر كوتاه از
شهرام پوررستم
(از مجموعه‌ي در دست انتشار «تا»)
تا به تا
پدر بزرگ راست می‌گفت 
دنیا چه‌قدر عوض شده 
ازون برون‌ها در بندر قدم می‌زنند
لنگه‌های دمپایی در خزر شنا می‌کنند
 ***
هوالباقی
زبان‌ات می‌پوسد 
موهایت می‌پوسد 
اما بر رویت درخت لیلکی رشد کرده
 برای بادها جغجغه می‌تکاند
 لا لا لا لا گل پونه 
لا لا لا لا گل پونه
 ***
خزری
بوی خزه و لاک پشت می‌آید 
اردک‌ها باز باران می‌خوانند
 مرداب خواب تو را می‌بیند
و درخت پیر گندالاش 
 یرقان گرفته با رعد تانگو می‌رقصد
 
                      جواد شيدا

شاید ...
چند سطري را با من باش
به دور از تمام قيل و قال هاي دنيا
فارغ از تمام ترديد و واهمه ها
ردجوهر قلمم را دنبال كن
تا پشت خط خورده گي ها
خود راآن جا پنهان كرده ام
مرا پيدا كن
بخوان مرا
چندسطري را با من باش
تاسطر آخر
...شايد .شاعرشويم با هم



منصور ململي
طويل‌ترين كوچه‌هاي جهان است
كوچه ي ابريشمكار
با گلدسته‌هاي مسجد جامع
و سكوهاي فرو ريخته
در محله‌ي اصفهاني‌ها،
جايي كه ديگر،
فرصتي،
براي افروختن چراغش نيست!
آه! كوه‌هاي بلند و
مه گرفته ی نمره هشت
بگو! خواهد ماند؟
بر تو ذهن باران‌ها
يادي از اين همه گذرنده
از كوچه ی‌ تهي از پرنده!
كوچه ی ابريشمكار
1 و 2 و 3 كوچه و محله‌هاي مسجد سليمان
 

محمد حقوقی
قصر را بورياي من ...
قصر را بورياي من فرش كرده بود...
همراهان ملكة پروانه‌ها در آواز نامت را 
شستند.
آواز را چراغان كردم
تنهايي وسيع شد
جمعيت شد
جمعيت تو را تفسير كرد
آواز بهارهاي قصر در جمعيت گم شد
در غروب قصر
پند سكرآورت
آدميان بيان نشده را
در گل‌هاي نسترن زنده كرد
ما در يك هنگام
در لباس‌هاي تابستاني يكديگر را صدا زديم
و يكديگر را دوست مي‌داشتيم
ما خبر آمدن بهار را
براي نخستين بار از پشت شيشه‌هاي وصف شنيديم
اي يقين نشسته در اين آفتاب زرد
بگذار من اين صبح آبي را جشن بگيرم
تخت روانم را بياوريد
تا بر ابرهاي اين جنگل برانم
قصر را
بورياي من
فرش كرده است
                      رامین فرهادی- شیراز

...
نبودن ات 
بهانه ای ست گریستن را
در  سوگی غریب :
[ناشناس – ناخوانده]
در غرابت اذهان ی  وهم آلود و مبهوت ...
تا به رسوایی لاعلاج  این قلب زار
عزاداران ی  بی روح  :

- طبیبان ی  بی دل - 
 بی حضور [اشکی – مرثیه ای]

اتانازی مرا
با نگاه صبور  مرده گان 
در هیاهوی شک و کفر و کافور
به تماشا بنشینند . 


حسين رسائل
اين ابر بي‌هنگام
اين آسمان تلخ
اين باد 
اين تند 
اين بارش
در كناره‌ي كوته تابستان
ما را كه اهل درازي روزگار زمستانيم
سرخوش مي‌دارد
نه آن پرنده‌ي ريزه را
كه با حسرتي پهن‌تر از همه‌ي آسمان
آوازش را روشن
تا پاي بيد برد
و روي شاخه‌يي نشست سبز
و خوب تماشا كرد دور و برش را،
و سينه صاف كرد
كه بخواند.
اين ابر بي‌هنگام
اين باد
اين تلخ 
اين درد
و آن پرنده‌ي ريزه كه 
نخوانده
پر ز ده
رفت.
بازخواني 
شعر امروز، اگر بسياري از آن چه را شاعران جوان مي‌سرايند ملاك بگيريم، نيازمند تعمق بيشتر است. شعر فرم، بازي با واژگان، مدرنيسم  و پست مدرنيسم!! شعر جزء نگر و ... اين‌ها همه عناويني است كه مي‌خواهد تعریفی ديگرگون از آن چه شعر امروز خوانده مي‌شود به دست دهد اما ... 
به نظر مي‌رسد براي بسياري از شاعران جوان بازخواني شعرهایی كه بسياري از همين جوانان آن را به بايگاني تاريخ سپرده‌اند، يك ضرورت است و اين صفحات شاید پاسخي به اين ضرورت.
نصرت رحماني 
پرواز
وقتي پرنده‌اي را 
معتاد مي‌كنند
تا فالي از قفس به در آرد
و اهدا نمايد آن فال را به جوينده گان خوشبختي
تا شاهدانه‌اي به هديه بگيرد
پرواز …،
قصه ی بس ابلهانه‌اي است
از معبر قفس!
احمد شاملو 
بهار ديگر
قصد من فريب خودم نيست دلپذير
قصد من 
فريب خودم نيست
اگر لب‌ها دروغ مي‌گويند
از دست‌هاي تو راستي هويداست
و من از دست‌هاي توست كه سخن مي‌گويم
دستان تو خواهران تقدير منند
از جنگل‌هاي سوخته 
از خرمن‌هاي باران خورده سخن مي‌گويم 
من از دهكده ی تقدير خويش سخن مي‌گويم
بر هر سبزه خون ديدم در هر خنده درد ديدم
تو طلوع مي‌كني من مجاب مي‌شوم
من فرياد مي‌زنم
و راحت مي‌شوم
قصد من فريب خودم نيست دلپذير
قصد من 
فريب خودم نيست
تو اينجا و نفرين شب بي‌اثر است 
در غروب نازا، قلب من از تلقين تو بارور مي‌شود
با دست‌هاي تومن لزج‌ترين شب‌‌ها را چراغان مي‌كنم
من زنده گي ام را خواب مي‌بينم
من روياهايم را زنده گي مي‌كنم
من حقيقت را زنده گي مي‌كنم
از هر خون سبزه‌يي مي‌رويد از هر درد لبخنده‌يي
چرا كه هر شهيد درختيست
من از جنگل‌هاي انبوه به سوي تو آمدم
تو طلوع كردي من مجاب شدم
من غريو كشيدم و آرامش يافتم
كنار بهار به هر برگ سوگند خوردم
و تو در گذرگاه‌هاي شب زده، عشق تازه را اخطار كردي
من هلهله ی شب‌گردان آواره را شنيدم
در بي‌ستاره‌ترين شب‌ها لبخندت را آتش بازي كردم
و از آن پس
قلب كوچه خانه ماست
دستان تو خواهران تقدير منند
بگزار از جنگل‌هاي باران خورده از خرمن‌هاي پر حاصل سخن بگويم
بگذار از دهكده تقدير مشترك سخن بگويم
قصد من فريب خودم نيست دلپذير
قصد من
فريب خودم نيست
فروغ داوودي ده ساله است، اما شعرهايش به ده ساله‌گي او نمي‌ماند و گاه برخي واژه‌ها سنگين‌تر از آن است كه بتواند در ساختار زباني شاعري كم سال بنشيند، اما هر چه هست فروغ شاعر صميمي احساس خود است. 
فروغ داوودی

1
بالاخره ماهی سیاه کوچولو
به قلاب  شعرمن افتاد
و صمد را
با رنگ افسانه ها تنها گذاشت!
2
آلیس در سرزمین عجایب 
دختری بود
که قالی می بافت
ولی گل هایش به اشک مادری می شکفتند
که تنها پسرش از جنگ برنگشت!
 

منصور اوجي
شعر، چيزيست شبيه گرگ...
معني اين همه كژمژ چيست؟
سطرهايي يله درآوار
- زين همه شاعرِ شيرين كار؟ - 
كه نه جان دارد وُ نه ژرفا
نه، رمق حتي
ردّي از مورچه بر كاغذ
رجي از مورچه بودي، كاش
رجي از مورچه...
شعر، چيزيست شبيه گرگ
كه از اعماقِ درختانِ شبِ واقعه مي‌آيد
و به يك خيزشِ رعد آسا
مي‌د‍‍َرد گُرده‌ي روحت را
مي‌رود
و تو مي‌ماني وُ زخمي هول
ردّي از آتشِ دندان‌هايش، بر جانت
مور، موري تا ابد
مور، موري ...
با یاد استاد جواد ذوالفقاری

                                  فاطمه خاوری

"مژده بده مژده بده یار پسندید مرا"
بیهوده است 
این جاده ها ما را به تو نمی رساند
به عبث, سراسیمه از پی ات می دویم
بیهوده است
این گذرگاه های پیچ در پیچ
وخیابان های خلوت وسرد
عبور دوباره تو را بشارت نمی دهند
یک روز صبح_
به  یکباره کوچه ها از صدای گام های  تو خالی شد
و قناریان عاشق غمگین ترین ترانه شان را خواندند...
سلام برتو ای نیک مرد ای عیار
 !
هنوز تشنه زلال معرفت ات بودیم که وانهادی مان
وهنوزمشتاق جوانمردی وآزادگی ات,
که ترکمان کردی
درود خداوند برتو که انسان را پاس داشتی! 
ای عیار ای نیکمرد
